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 حـکایت جالب دیگرجـناب شیخ 

 ابـوالحسن خرقانی
 

:دوستان عزیزوخواننده گان محترم   

دان مریتن ازندچجناب حضرت سلطان شیخ ابوالحسن خرقانی همراي  روزکه  میگویند
 هاي تصوفی  سرگرم صبحت هم مسجد شریف نشسته وباصحن واخلاصمندان خود درگوشه 

پروردگارعالم بالایش الهام شده که یا ابوالحسن جانب  حضرت از  در همین اثنأ کهاند بوده 
؟.ساخته و میسازیدبنده گانم  اینقدربالاي خود را  خرقانی توچه داري که  

من دارم  کهالهی چیزییاحضرت گفتند که  الهام خداونديفورا بجواب صاحب جناب خرقانی  
.را تونداري آن  

روغ نقدر دبالایش الهام شده که اي شیخ ابوالحسن خرقانی تو چرا ای بعد بازهم  ه ايلحظ 
  .انچه را که من دارم آنرا تونداري  نداومیگوئید که خدا

نفرمریدان ن چندهستم وتوبجز همیکه من سلطان هردو جهان بوده و نمیدانیپس در آنصورت 
.د خود داشته وداری با لنگ ولاش دیگر کی را  

عالم عرض  پروردگارالحسن خرقانی فورآ بجواب فرمان حضرت جناب سلطان شیخ ابو
. داشته ودارم بزرگ ومهربان يا الهی من بمثل توواري خد حضرت یا نموده وگفتند که  

که مرا تانه میدهید؟ درا داری کی نصورت توپس درآ   
پروردگار عالم بالایش الهام شده که اي نازدانه من توراست میگوهی  حضرت بانهم از جانب

.....کسی را که توداري من ندارم   
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 جان مرحوم غلام ربانی دوستم جناب از زبان 1348راکه در سال  حکایت این  ززیوسـتان عد
امیدوارم که نگاشته شما ب شنیده بودم آنرا نقل قول شهرکابل بازارده همزنگواقع دوکاندار 

. باد ش شاد ویاداش گرامییروحمورد علاقه تان قرار گرفته باشد    
جناب غلام ربانی جان در اثنا گذاشتن سنگ تهداب مسجد که تا گفته شود  قابل یاد آوریست 

)ب ( جناب بابا صاحب حصارك لوگر در منزل شخصی بنده واقع قسمت اولیاي کرام شریف   
.  خوشحالخان دیده مشود  

 واالله عــلم وباالـصواب

شمسی 1377مطابق یازده هم برج قوس 1998ماه دسمبر  

 نوشته عزیز حیدري
ویدنـازکــشور س  

برگشــهر گـوتن  
 

AzizHaidari@hotmail.com 


